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ســــــال چهاردهم
 سرت توی قوطی خودت باشد!

«فقط  مهران تکیه داد به دیوار؛

برام سؤاله که چرا من؟!» آقامیرزا 

تفاله های چای را خالی کرد توی 

سطل؛«یه ضرب المثل چینی هست 

که می گه محضِ اِرا!»؛ بعد هم چند 

قطره آب پاشید به صورت مهران.

میرزا  » آقا ؟ ن ها ن گفت « مهرا

خندید و گفت «هان به جمالت! 

چرا تو؟! خب پس کی؟!» مهران 

هایش را چپ و راست کرد؛ لب 

«نه خب! منظورم این نیست که کس دیگه ای 

به درد من گرفتار بشه ولی خب برام سؤاله 

که مگه من چه کار کرده ام که باید این بلا 

سرم بیاد؟» آقامیرزا، مهران را کشید سمت 

ظرف شویی؛« حتما یه حکمتی داره؛ فعلا 

این رو پر کن.»

مهران زل زده بود به آب که با فشار می ریخت 

توی کتری؛ کمی که گذشت چیزی از آقامیرزا 

نشنید؛ برگشت و گفت «خب؟ حکمتش

ن  ینکه مهرا میرزا بدون ا » آقا  چیه؟!

فته نه ر خا   ی ز چا د ا جه بشو متو

هایش را بالا  نه   بود بیرون. مهران شا

انداخت، کتری را گذاشت روی گاز، نشست 

روی صندلی و زل زد به شعله گاز. ناگهان 

آقامیرزا وارد چای خانه شد و گفت «چای 

دم کشید؟»

ز جا بلند شد و باتعجب گفت   مهران ا

«هنوز آب هم جوش نیومده! تازه گذاشتم! 

یادتون رفت؟» آقامیرزا سری تکان داد 

و دوباره بدون هیچ حرفی از چای خانه

 زد بیرون.

 مهران رفت سراغ قوطی چای. مطمئن نبود 

که چقدر چای خشک باید داخل قوری 

بریزد. دو سه باری به قوری و بعد به قوطی 

چای نگاه کرد. هنوز آب جوش نیامده بود 

و فرصت داشت که تا آمدن آقامیرزا صبر 

کند و از او بپرسد. آقامیرزا وارد چای خانه 

شد و همان جا دم در، دوباره رفت بیرون.

مهران دیگر نتوانست جلو کنجکاوی اش 

را بگیرد؛ بلند شد تا برود بیرون 

و بفهمد چه خبر است. به دم در 

نرسید بود که آقامیرزا وارد شد و 

گفت «کجا پس؟ زدی زیرش؟!»

مهران باتعجب به اطراف نگاه کرد؛

«زیر چی؟» آقامیرزا با دست به قوری 

«یه کار ازت خواستم  اشاره کرد؛

ها!» مهران گفت «نمی دونم چقدر 

بریزم!» آقامیرزا گفت «بریز تا بهت 

بگم.» مهران به سمت قوطی چای 

رفت و یک مشت چای خشک برداشت؛

هنوز توی قوری نریخته بود که گفت «بریزم 

تا بگید یا بگید تا بریزم؟!»

 آقامیرزا یک «آهان! راست می گی!» گفت و 

باز از چای خانه رفت بیرون. طاقت مهران 

طاق شد؛ دوباره بلند شد تا از چای خانه 

بزند بیرون که صدای آقامیرزا از بیرون 

«نیایی ها! اگه بیایی من می دونم  آمد؛

و تو!» مهران شوکه شد و در جا ایستاد؛

«چی؟ چرا؟!»

ی گفت  نیت بیشتر ا با عصبا ز میر قا آ

«بهت می گم نیا بگو چشم؛ حتما یه چیزی 

هست که می گم.» مهران گیج و مبهوت 

پرسید «خب چی؟! بگید منم بدونم!»

تر کرد؛ آقامیرزا لحن صدایش را جدی 

«الان وقتش نیست؛ فعلاً بگو چشم. با من

 بحث نکن!» مهران از موضعش عقب نشینی 

کرد و بی خیال بیرون رفتن شد؛ یکی دو 

دقیقه بعد آقامیرزا وارد شد؛«دیدی تهش 

اعتماد کردی و نیومدی؟! دیدی قبول 

کردی که من خیرت رو می خوام؟!»

 مهران گفت «خب؟» آقامیرزا به قوطی 

چای اشاره کرد «سه مشت بریز» و بعد ادامه 

داد «وقتی بهت می گم این قضیه ات حتما 

یه حکمتی داره و ما نمی دونیم حکمتش 

چیه یعنی همین!

 بسپار به اون خدایی که بیرون چای خونه تو است 

و کاری به این کارها نداشته باش که چرا من و

 این حرف ها!»

 چایی خونه 
آقامیرزا
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سهراب صمدی حکاک
تحلیلگر مسائل مدیریت شهری

همه گیری نارسایی مالی 
شهرداری ها

امروزه در جهان نقش شهر ها در چارچوب اقتصاد 

ملی کشـور ها به کلی متحـول و از اهمیت حیاتی 

برخوردار شده و در کشور ما هم مدیریت بر شهرها 

ازجمله دغدغه هـای بزرگ نظام مدیریت کشـور 

اسـت، امـا متأسـفانه شـهرداری های ایـران در 

اوضـاع کنونـی بـا ابرچالـش درآمد هـای پایـدار 

روبه رو هسـتند، زیرا منابع درآمـدی آن ها  هرچند 

ناپایدار درحال تمام شدن است و زیرساخت های 

قانونـی، اقتصـادی و حتـی اجتماعـی بـرای 

پایدارکـردن درآمد هـای نیـز وجـود نـدارد و بحث 

انباشـت بدهی های هنگفت گذشـته نیز مزید بر 

علت است. شنیده شدن خبرهای ناخوشایندی 

از فـروش تراکـم، واگـذاری سـهم شـهرداری در 

پروژه های مشارکتی و فروش املاک و دیگر مباحث 

همگـی حاکـی از همیـن حقیقـت تلـخ اسـت که 

شروع جریـان آن از دهـه هفتاد بود، یعنی درسـت 

در تاریخ ۲۹خرداد۱۳۷۳ براسـاس ماده واحده 

مصوب مجلس شـورای اسـلامی که شهرداری ها 

به عنـوان نهادها و مؤسسـات عمومـی غیردولتی 

معرفـی و خودکفـا اعلام شـدند. در دهـه هفتاد با 

وضع قانون موسـوم بـه تجمیع عـوارض و افزایش 

سـهم شـهرداری ها از عوارض وصولی در خارج از 

حریم شـهرها و عوارض سـوخت و حقـوق گمرکی 

پیش بینـی می شـد میـزان ایـن کمک هـا رشـد 

چشـمگیری یابـد، به طوری کـه به نظر می رسـید 

بـا تزریـق ایـن کمک هـا در قالـب  برنامه هایـی 

کوتاه مـدت، مانند کمک بـه پرداخت هزینه های 

جاری و برنامه های بلندمدت مثل سرمایه گذاری 

در امـور زیربنایی و سرمایـه ای و اجرای طرح های 

درآمـدی دائمی و پایدار در کنار اجرای اصل های 

۷،۶ و  ۱۰۰تا ۱۰۵ قانون اساسی، با اجرای قانون 

شوراهای مصوب سال۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی 

آن، گامـی بلنـد بـرای خودکفایی شـهرداری ها و 

استقلال مالی آن ها برداشته شود.  اما این مصوبات 

و تصمیـمات فقـط روی کاغـذ بود و در عمـل اتفاق 

خاصـی نیفتـاد و با کـمال تعجـب در دهه هشـتاد 

بـا طی شـدن روزمرگی هـای مالـی شـهرداری ها،

به مرور شاهد کاهش درآمد شهرداری ها بودیم...

علیرضا ظهیری| در یک دهه گذشته بیمارستان 
مهـرگان مشـهد به جـای تمرکـز بـر موضوعات خبر

درمانی و تخصصی، درگیر مشکلاتی متفاوت 

شـد که حاشـیه های زیادی را نیز در این حوزه به همراه داشت.

موضوعات و مشـکلات مربوط به مالکیت این مجموعه درمانی 

و پس از آن مسـائل سـهام داران این بیمارسـتان علاوه بر اینکه 

پرونده ای را در دسـتگاه قضایی باز کرده بود، سبب شد مسائل 

فنـی و درمانی این مجموعه هم به مشـکل بخـورد و کار تا جایی 

پیش برود که مجموعه های نظارتی در راسـتای تأمین سلامت 

بیـماران، اتاق هـای عمـل ایـن بیمارسـتان منطقـه قاسـم آباد 

مشـهد را پلمب کنند.حالا پس از دو سـال از پلمب بخش هایی 

از بیمارستان و با پیگیری های فرمانداری و دانشگاه علوم پزشکی 

مشـهد و موافقـت وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی،

پلمـب اتاق هـای عمـل ایـن بیمارسـتان بـاز شـد تـا از امـروز 

فرایند هـای درمانـی ایـن مجموعـه به طـور کامل انجام شـود؛

هرچنـد این بازگشـایی مشروط به این شـده اسـت کـه مدیران 

ایـن بیمارسـتان در یـک دوره یک سـاله مجوزهـای موردنیاز را 

بگیرنـد و پیگیری هـای لازم را انجـام دهند.دیـروز معـاون 

اسـتاندار و فرماندار مشـهد همراه با برخی مسـئولان دانشگاه 

علوم پزشـکی مشـهد بـا حضـور در بیمارسـتان مهـرگان بـا 

شرط وشروطـی اتاق هـای عمـل ایـن بیمارسـتان را پـس از دو 

سـال رفـع پلمـب کردند.به گزارش شـهرآرا، محسـن داوری در 

جریـان این فـک پلمب و در جمـع مدیران بیمارسـتان مهرگان 

اظهار کرد: در سـه سـال کرونا مدیران بخش درمان و کادرهای 

درمانـی از جـان و تـوان خـود گذشـتند تا مـردم سـالم بمانند و 

امـروز هـم بـا اقدامـی جهـادی و خـارج از قاعده های مرسـوم،

پلمب های بیمارسـتان مهرگان برداشته شده است.

وی بـا بیـان اینکـه شـبکه درمانـی شـهر مشـهد عـلاوه بـر لـزوم 

پاسـخگویی بـه شـهروندان، بایـد بـه حجم زیـاد زائران بـارگاه 

رضـوی نیز خدمت رسـانی کنـد، تصریح کـرد: بی تردید در این 

مسـیر فعالیـت مجموعه هایـی مانند بیمارسـتان مهـرگان هم 

می توانـد در عرصـه درمـان کمـک حاکمیت باشـد.

فرماندار مشـهد خطاب بـه مدیران بیمارسـتان مهرگان گفت:

اکنـون کـه دوبـاره ایـن بیمارسـتان بـه چرخـه فعالیت هـای 

کامـل درمانـی بازگشـته اسـت، بایـد عـلاوه بـر وظیفـه خطیـر 

درمانـی، مراقبت هـای بیشـتری به مراکـز هم تراز خود داشـته 

باشـید تـا دیگـر اتفاقـی حتـی به صـورت سـهوی نیفتـد. حـالا 

کـه گشـایش هایی برای شـما ایجاد شـده اسـت، باید قـدر این 

گشـایش ها را بدانیـد و بـا همـه تـوان خـود فعال باشـید.

نظارت ها بر بیمارستان مهرگان بیشتر شود

داوری تأکیـد کـرد: مدیریـت ایـن مجموعـه بایـد خالصانه تر،

هوشـمندانه تر و بـا دقت تـر از گذشـته فعال باشـد که عـلاوه بر 

انتفاع از ایـن مجموعه درمانی، رونقی جدید برای بیمارسـتان 

مهـرگان ایجـاد شـود. البته مسـئولان دانشـگاه علوم پزشـکی 

نیـز بایـد را بـر ایـن بیمارسـتان بیشـتر از دیگـر مراکـز درمانـی 

نظـارت کنند.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد همچنین در جمع 

خبرنـگاران با بیـان اینکـه اکنون بیمارسـتان مهـرگان در همه 

امـور درمانی فعال اسـت، دربـاره آخرین وضعیت سـهام داران 

ایـن مجموعـه درمانـی گفـت: از اساسـی ترین مشـکلات 

بیمارسـتان مهـرگان، مسـائل مربـوط بـه مالکیـت بود کـه این 

موضوع پرونده ای باز در قوه قضائیه دارد و امیدواریم مشکلات 

مالکیتـی و مسـائل مربوط بـه آن نیز حل شـود.

رسمیت بخشی به مهرگان

معـاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد نیز با بیـان اینکه 

اقدام اخیر برای رفع پلمب اتاق های عمل بیمارسـتان مهرگان 

اقدامـی بزرگ اسـت، گفت: بـا پیگیری هـا، مسـائل مربوط به 

بیمارسـتان مهرگان به سـمتی پیش رفته کـه وزارتخانه درحال 

به رسمیت شـناختن این بیمارستان است.

شـاپور بدیعـی با قدردانـی از فرمانـدار مشـهد به دلیل ورودش 

بـه مسـئله بیمارسـتان مهـرگان افـزود: از شـنبه هفتـه آینـده 

نیـز گروهـی تشـکیل می شـود تـا اقدامـات کارشناسـی بـرای 

ارتقـای ایـن بیمارسـتان را در دسـت بگیـرد. قـرار بر این اسـت 

کـه بیمارسـتان نیـز نماینـده قانونـی خـودش را بـرای صـدور 

پروانـه معرفـی کنـد تـا بتـوان از فرصت یک سـاله ای که بـه این 

بیمارسـتان داده شـده اسـت، نهایـت  بهـره  را بـرد. ۴ ادامه

اینجا همان جایی اسـت که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتـر می گذارد و «خبردان»
می شـود. در این راسـتا و برای بازخوانی  سـریع تازه ترین رخدادهـای  خبری تحلیلی 
مشـهد و ایـران  «  کیـو آر کد»های رو بـه رو  ی هر یـک از گزاره  های خبری را اسـکن کنید.

ویدئو | روایت شـهرآرانیوز از حال وهوای 
خادمان هیئت جنت الحسـین(ع) مشهد.
تعدادشـان به اندازه انگشـتان دست هم 
نمی شـد، امـا همـت و اراده آن هـا فراتـر 

از هر عـدد و رقمی بود.

افغانستان | مهاجران افغانستانی در بیش از چهار 
دهه حضور در مشـهد تکیه ها و حسـینیه هایی 
را بـرای برگـزاری مراسـم های مذهبـی به ویـژه 
مراسم عزاداری دهه اول محرم تدارک دیده اند.

اینفوگرافی | خطرناک ترین نوع گرمازدگی،
سـکته گرمایی است که به اقدام اورژانسی 
نیـاز دارد. در واقـع اگـر درمـان بـه تأخیر 

بیفتد، ممکن اسـت کشنده باشد.

میدان داری هیئت جنت الحسین(ع)

روایتی از عزاداری مهاجران در مشهد

مراقب سکته گرمایی باشید

بازگشایی مشروط «مھرگان»
با حضور فرماندار مشهد، اتاق های عمل بیمارستان مهرگان مشهد رفع پلمب شد
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توفیق زیارت پس از ۵ سال
اصغر محسنی به همراه همسر و دو فرزندش از اصفهان به مشهد آمده تا تجربه حضور 

در بارگاه رضوی را در ایام محرم داشته باشند. او می گوید بعد از ۵ سال دوباره توفیق 

زیارت حرم اما رضا (ع) را پیدا کرده  و دختر کوچکش را برای اولین بار به مشهد و زیارت 

آورده است. 

عکس: احمد حسنی | شهرآرا

عکس زائر

۴شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۹
۱۴۴۴ محــرم   ۱۲
۳۷۳۱ شـــــماره 

۴شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۹
۱۴۴۴ محــرم   ۱۲
۳۷۳۱ شـــــماره 

ما ملت امام حسینیم

ساعد عاشوری

۱
با دلهره و اضطراب، رو به گنبد اباعبدا...(ع) سلام 

می دهم و می خواهم خودشان هوایمان را داشته 

باشند. طبق قرار باید بلافاصله بعد از ورود به 

حرم، از سمت دیگر خارج شویم و در محل قرار 

باشیم تا به مقام حضرت علی اکبر(ع) برویم؛ جایی 

که حضرت در روز پُربلای عاشورا از اسب بر زمین 

افتاد. این آخرین شب اقامتمان در کربلاست و 

آخرین فرصت. برای اینکه جلب توجه نکنیم،

یک به یک از حرم بیرون می رویم. هنوز چند قدم 

بیشتر از حرم دور نشده ام، که در فاصله ده قدمی 

با ابوسجاد چشم درچشم می شوم؛ درحالی که 

ساندویچش را دودستی گرفته و گاز می زند.

۲
پانزده ماه از حملات یازده سپتامبر و تهدیدات 

متوالی بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، علیه 

رژیم صدام می گذرد. فضای عراق به شدت 

امنیتی است. از طرف وزارت سیاحه عراق،

دو نفر، مأمور به همراهی ۲۴ساعته هر کاروان 

می شوند. ابوسجاد و ابوعماد مأموران همراه ما 

هستند.

 به هیبتشان می خورد استخباراتی باشند. خروج 

از کاروان و حضور در هر مکانی غیر از مکان های 

از پیش تعیین شده مطلقا ممنوع است؛ ازجمله 

مقام حضرت علی اکبر(ع). چند روز پیش و موقع 

زیارت طفلان مسلم، دوسه نفر از رفقای کاروان 

برای غسل زیارت، پنهانی به شط فرات رفتند.

ابوسجاد متوجه شده بود و اتفاقا کار کمی بیخ 

پیدا کرده بود؛ تا جایی که حتی روحانی کاروان 

هم شاکی شد و صدایش بالا رفت. اما به هرحال 

سفیدی و تعهد شفاهی، ماجرا ختم  با ریش 

به خیر شد.

۳
«وجعلنا»ی نصفه نیمه اثر کرد یا شوق خوردن 

ساندویچ؟! هرچه هست، ابوسجاد روی یک 

صندلی، جلو ساندویچی می نشیند و به خوردن 

ادامه می دهد. نفس راحتی می کشم و سریع 

دور می شوم. می رسم به محل قرار. بقیه هم 

می آیند. شش نفریم. از پسر نوجوانی، نشانی 

مقام را می پرسیم. فارسی را شکسته بسته بلد 

است. می گوید: این ساعت شب در مقام بسته 

است. اما مسئولش را می شناسد. خودش جلو 

می افتد و ما را به مقصد می رساند. در خانه ای 

محقر را به آرامی می کوبد.

 زن جوانی با کودکی شیرخواره در بغل بیرون 

آید. پسر نوجوان، با او لحظاتی صحبت  می 

می کند. عربی بلد نیستیم. اما درک نگرانی 

از نگاه زن جوان، عربی دانستن نمی خواهد.

نگرانی هم دارد. خفقان حاکم بر عراق شوخی 

نیست. با این همه، می رود به درون خانه و با کلید 

برمی گردد و در را باز می کند. راهنمای نوجوان 

که فهمیده مشهدی هستیم، در ازای کمکش 

خواهد سلامش  مبلغی نمی گیرد. فقط می 

(ع) برسانیم و به سرعت دور  را به حضرت رضا

می شود.

فرصت کم است و باید قبل از رسیدن کاروان به 

هتل، خودمان را به دیگران برسانیم. یکی از 

بچه ها با صدایی آرام، روضه می خواند. عزاداری 

مختصری می کنیم و از مقام خارج می شویم. زن 

جوان که در کوچه با کودک در آغوشش منتظر 

است، در را قفل می کند. با همه اصرار ما، او هم 

حاضر به قبول مبلغی حتی اندک به عنوان هدیه 

و تشکر نمی شود و می رود.

۴
چرا آن نوجوان در آن فضای امنیتی خودش را به 

خطر انداخت؟ چرا آن مادر جوان چنان اضطرابی را 

به جان خرید؟ چرا حالا که در دوران پسا رژیم نحس 

صدام، پیاده روی اربعین دوباره رونق گرفته، گروه 

عظیمی از مردم تمام داروندارشان را وقف خدمت 

به کسانی می کنند که ظاهرا قرابت و اشتراکی با 

هم ندارند؟ پاسخ ساده است و به بلندای نجف تا

 کربلا.ما نه در کشور و زبان و فرهنگ، که در عشق 

به حسین(ع) و خاندانش مشترکیم. نقطه اشتراک 

ما، در اعماق قلب ماست. ما محاط در دل باختگی 

به حسینیم. مرزهای بین المللی را فراموش کنید.

ما اهالی بین الحرمینیم. ما ملت امام حسینیم.

موکب
 یک نفره

نذر مادر شمالی برای زائران امام رضا (ع)

 صبح های حرم حس عجیبی دارد. از یک 

سـمت طلـوع خورشـید را می بینی که از 

بالای گنبد طلایی سرت را نوازش می کند و 

از سمت دیگر راز و نیاز زائرانی را می شنوی 

که با دل شکسته در هر گوشه ای نشسته  

و زل زده اند به خورشـید روبه رویشان و با 

لهجه هـای خـاص خودشـان بـا او حرف 

می زنند. پرواز پرندگان در داخل صحن 

و سرو صدایشـان کـه گویـی آن هـا هـم 

اول صبحـی می خواهند سـلامی عرض 

کننـد بـه خورشـید مشرقـی، حـالا فضـا را 

دل نشین تر می کند.

کمـتر از یـک سـاعت بـه پایـان شـیفت خدمتـی ام باقـی 

مانده اسـت.

مقابـل در ورودی صحـن آزادی از سـمت پاییـن خیابـان 

ایسـتاده ام یـک گـروه ۱۰ نفـره که از لهجه شـان مشـخص 

است از شمال آمده اند ، دوره ام می کنند و به دنبال آدرسی 

هسـتند کـه بعـد از زیـارت به آنجـا برونـد. راهنمایی شـان 

می کنـم و قبـل از اینکـه از مـن دور شـوند یـک نفرشـان 

می گوید: حاجی ما یک سـاعت است رسیده ایم ، آمده ایم 

. همیـن را کـه  اجـازه بگیریـم و برویـم نذرمـان را ادا کنیـم 

می گویـد حسـاس می شـوم تـا بدانم نذرشـان چیسـت؟ 

از جیبم چند شکلات متبرک را در می آورم و به هرکدامشان 

می دهم تا بتوانم با آن ها بیشتر حرف بزنم.

، می گویـد: پـسرم   یکی شـان کـه سـن بیشـتری دارد 

خوش به حالت که خادم هستی ، نمی دانی به چه گوهری 

در حـال خدمـت هسـتی! ولـی ایـن آقـا راه دور و نزدیـک 

برایـش فرقـی نـدارد. فقط کافی اسـت دلـت بلـرزد و از او 

کمک بخواهی ، دستت را رد نمی کند. می پرسم: مادرجان 

نذرتـان چیسـت؟ می گوید: داسـتان دارد مادرجان ولی 

همیـن قـدر بـدان کـه بعـد از ۱۰ سـال دخترم را شـفا داد و 

او دوبـاره زنـده شد. (اشـاره می کنـد بـه دخـتر جوانـی که 

کنـارش ایسـتاده اسـت) قبـل از شـفای دخترم نـذر کرده 

بودیـم کـه بـرای زائـران آقـا کاری کنیـم و سـالی یکـی، دو 

روز در مـاه صفـر بـه مشـهد می آمـدم و می رفتم بـه یکی از 

ایسـتگاه های بین راهی که پذیرای زائران پیاده آقا بود. از 

وقتی دخترم شـفا گرفت ، قبل از اربعین به مشهد می آییم 

و تـا روز شـهادت امام رضـا(ع) اینجـا هسـتیم و می رویم در 

یکی از ایسـتگاه های بین راهی ، نوکری زائران پیاده اش 

را می کنیـم. هـر سـال هم بـه همراهانـم اضافه می شـود و 

همـه این ها هـم مرادشـان را از آقـا گرفته اند.

گرم صحبت های آن ها بودم که پاسبخش به همراه همکار 

دیگری از راه رسـیدند.«خدا قوت خسـته نباشید! شیفت 

تمـام شـده و می توانید به آسایشـگاه بروید.» بـه همراه آن 

جمع شـمالی رو به گنبد حضرت می کنم و سـلامی دوباره 

می دهیـم و آن ها به سـمت ضریح می روند و من در مسـیر 

آسایشـگاه چهره های زائرانی را می بینم که هرکدامشـان 

در دل قصه ای شنیدنی دارند...

روایت
 از زائر

کودکان احساس

سعید حیدری| شاعر و پژوهشگر

 از در که تو رفتم همهمه و ولوله بچه ها توجهم را جلب کرد.

این همه بچه توی ورودی مسجد لابه لای جمعیت حالم را جا 

آورد. یاد آن قدیما افتادم که تمام کوچه ها را بچه ها پر کرده 

بودند مخصوصا شب های ماه رمضان و محرم که همه چیز 

زنده تر بود. همان انتهای مسجد نشستم طوری که خیلی 

از سر و صدای بچه ها دور نباشم. ماجرا جالب تر شد وقتی 

دیدم هر خانواده ای که وارد می شود بچه همراهش است.

برعکس خیلی از مجالس این روزها که انگار فقط مخصوص 

طلب بخشش بزرگ ترهاست. انگار فعلا لازم نیست بچه ها 

چیزی از امام حسین (ع) بدانند.نگاهی به کنار دستی خودم 

«آره اینجا شب ها به  «ماشاا... چه خبره» گفت: کردم. گفتم:

بچه ها جایزه میدن» گفتم:«واقعا به همه؟» گفت:«آره به همه 

جایزه میدن پسر من که هرشب دستمو می گیره و میاره هیئت 

منم خوشحال ترم آخه تازه متوجه شدم که کلاس چهارمه ولی 

اسم اماما رو درست نمی دونه این کرونا هم که مزید بر علت 

شده.» او داشت صحبت می کرد ولی من بقیه حرف هایش را 

نمی شنیدم.تن صدای روحانی قشنگ بود ولی من حواسم 

آوردند. قند  آوردند. آب می  به بچه هایی بود که چایی می 

می آوردند. دم در نایلون می دادند. حتی بیشتر آبدار خانه را 

نوجوان ها می چرخاندند و بیشترشان هم وقتی وارد می شدند 

با روحانی محل که نزدیک در نشسته بود دست می دادند و 

همانجا ها می نشستند.

مجلسی که ساعت هشت ونیم شروع شده بود ساعت نه و نیم به 

سینه زنی رسید. بعد یک آقا با چهره مهربان که بهش می گفتند 

جناب سرهنگ بلند شد و نگاهی به اطراف انداخت. نوجوان ها 

یکی یکی بلند شدند و دورش جمع شدند. بعد همه جلو مداح 

حلقه زدند و سینه زنی شروع شد. این از آن مجلس هایی بود 

که دلم نمی خواست تمام بشود ولی فقط یک ربع بعد تمام 

شد. بلند شدم که بیایم بیرون. دیدم بچه ها دارند هجوم 

می برند سمت منبر و میکروفون، دوباره برگشتم و نشستم 

ببینم چه خبر است که یک مجری خوش زبان آمد و با بچه ها 

شوخی کرد و ازشان سؤال پرسید و به هر کدامشان به یک 

بهانه ای جایزه داد.

غذایم را گرفتم و از مسجد قمر بنی هاشم آخر بولوار نماز 

خارج شدم. حالم خیلی خوب بود آرزو کردم کاش بچه هایم 

. را آورده بودم 

روایت
روز

  نصرا... مردانی، شاعر آیینی سال ۸۲ چهره ماندگار ادبیات ایران شد ، 
درست همان سالی که از دنیا رفت و در کربلا هم به خاک سپرده شد.

طرح: جلال حاجی زاده
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 منزوی اردبیلی

آنکه با عشق حسـینی گشته همدم زینب است

آنکه بر سرّ شهادت بوده مَحرم زینب است

آنکه شـور افکنده با شور حسینی بر جهان

از ازل خو کرده با صد محنت و غم زینب است

آنکه نامش زین اَب خوانده رسـول کردگار

چون نگویم من صفای اسم اعظم زینب است

آنکه بـر خوانَد حدیث اُمّ ایمن بر امام

من به جرأت گویم آن زن هم حسین هم زینب است

آنکه کاخ ظلم و اسـتبداد را با یک خطاب

کند و افکند از پی و بن ریخت بر هم زینب است

دامن شـیر خدا بین ، شیر زن میپرورد

در شهامت برتر از سارا و مریم زینب است

آنکه اندر مجلس گردنکشـان قد کرد عَلم

چون حسین بر دشمنان یکدم نشد خم زینب است

چکامه های 
حسینی

   برخیز و ای علمدار؛ نوحه ای است که قدمت زیادی دارد و 

مداحان افغانستانی ده ها سال است با خواندن آن رشادت 

آقا اباالفضل عباس(ع) را به عزاداران یادآوری می کنند.

با اسکن کد روبه رو این نوحه را ببینید و بشنوید.

آواهای 
عاشورایی

تجلی عشق و مهربانی

مجید کرم پور

ســال  ۹۶ بــود کــه بــه همــراه دیگــر 

همــکاران و دوســتانم در شــهرداری 

ــلا و نجــف اشرف  ــارت کرب ــه زی مشــهد ب

مــشرف شــدم که تمــام ایــن ســفر سراسر 

خاطــرات به یادماندنــی بــود. مبــدأ 

ــود، آن  ــا (ع) ب ــام رض ــر ام ــرم مطه ــا ح م

روزهــا واقعــا به یاد ماندنــی بــود. مســیر 

ــران  ــه مه ــیدن ب ــا رس ــهرها ت ــور از ش عب

ــه ــه و هم ــیر هم ــن مس ــف در بی ــا توق ب

 خاطره انگیز بود.

امــا صفــای ورود به کربــلا و دیــدن بارگاه 

منور امام حسین (ع) و بین الحرمین، غبار 

خســتگی را از تــن و جــان و دل می زداید 

و نــور حــرم شریــف امــام عــلى (ع) در

 نجف اشرف، جانی دوباره در کالبد انسان 

می دمد. تماشــای ســیل عظیم جمعیت 

در روزهــای اربعیــن درحالی کــه از نجف 

اشرف عــازم کربــلا بودنــد بی نظیــر بــود.

آن هــا مهربانانه و دل ســوزانه همدیگر را 

یاری می دادند و در بیشــتر مواقع کمک 

حالــی بــرای مــا بودنــد کــه نظافــت معابر 

ــتیم. را به عهده داش

برایــم جالــب بود کــه در این ایــام، تمامی 

افــراد اعم از پیر و جوان، زن و مرد ایرانی و 

خارجی در کنار هم طی مسیر می کردند.

در آن لحظــات آرزو کــردم ای کاش در 

تمامــی لحظــات زندگــی، انســان ها بــه 

یکدیگــر عشــق بورزند و بــا هــم مهربان و 

صمیمی باشند.

خاطرات کاروان مشهدی خدام الحسین (ع)

بر گرفته از کتاب «غبارروبی دل»

غبار روبی
 دل

درست همان سالی که از دنیا رفت و در کربلا هم به خاک سپرده شد.
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